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ثریا حکمت، به کما رفت

ثریا حکمــت، بازیگر ســینما، تئاتــر و تلویزیون،  �
به کمــا رفت.این بازیگر که در اوایل ســال جدید به 
دلیل مســمومیت دارویی به بیمارستان منتقل شده 
بود با بهبود نسبی شــرایطش ترخیص شده بود که 
بامــداد امــروز ۱۶ فروردین به دلیل تشــنج بار دیگر 
به بیمارستان منتقل شــد و به کما رفت.امین تارخ، 
رئیس انجمن بازیگران که به همراه فرامرز روشنایی، 
مدیــر روابط عمومــی این انجمن، بــر بالین حکمت 
حاضر شده بود، به ایسنا گفت: از طریق خانه سینما 
مطلع وضعیت ایشــان شدیم که متأسفانه وضعیت 
مناســبی ندارند و بخشی از مغز از کار افتاده است و 
تنفس به وسیله دســتگاه انجام می شود.وی ادامه 
داد: برای درمان نیاز به بیمارســتانی است که مجهز 
به نورولوژی و آی ســی یو باشــد که قرار اســت این 
انتقال صــورت گیرد.دختر ثریا حکمــت هم درباره 
وضعیت مادرش به ایسنا گفت: بنابر اعلام پزشکان، 
مادرم به دلیل لخته شــدن خون به کما رفته است و 
درحال حاضر منتظر هماهنگی جهت انتقال هستیم.
ثریــا حکمــت که بیش از ۱۲ ســال اســت فعالیت 
بازیگری نــدارد، در آثــاری چون «نقطــه ضعف»، 
«تصویر آخر»، «خواســتگاری»، «نیش»، «آواز قو» و 
فیلم به یادماندنی «ای ایران» ناصر تقوایی به ایفای 

نقش پرداخته است.

چهره روز

دوربین طلایی  ناشیک 
به «دو» رسید

فیلم سینمایی «دو» به کارگردانی سهیلا گلستانی  �
و تهیه کنندگی پرویز پرستویی در هشتمین دوره جایزه 
ناشــیک- هند جایزه بزرگ دوربیــن طلایی را دریافت 
کرد. فیلم سینمایی «دو» در ادامه حضور جشنواره ای 
خود در هشتمین دوره جایزه ناشیک- هند که از ۱۷ تا 
۲۰ مارس برگزار شــد، در بخش ویژه جشنواره موفق 
به دریافت جایزه بزرگ دوربین طلایی برای فیلم اول 
شد. فستیوال ناشیک از سال ۲۰۰۸ به ریاست موکش 
کانری، فیلم ســاز و تهیه کننده هندی، برگزار می شود. 
پیــش از این، فیلم ســینمایی «دو» موفق به دریافت 
«دو» جایزه ویژه هیأت داوران جشنواره «سیلک رود» 
و برنده جایزه بهترین فیلم برداری از جشنواره «تالین» 
شده است. مرجان علیزاده مدیریت پخش بین المللی 
این فیلم را برعهــده دارد. این فیلم ســینمایی که با 
نگاهی به داســتان «کفش های خدمتکار» اثر برنارد 
مالامود نوشته شده اســت، داستان زن خدمتکاری را 
روایت می کند که در خانــه بهمن کار می کند. بهمن 
بعد از سال ها زندگی در اروپا به ایران بازگشته و ارتباط 
عاطفی اش را با زندگی و گذشته اش قطع کرده است 
و بعد از بازگشــت به خانه اش در ایران قصد فروش 
آن را دارد... .پرویز پرســتویی، مهتاب نصیرپور، سوگل 
خلیق، محمد ربانی، سارا قراچه داغی، مصطفی زند، 
پیمان جعفری، سارا پورصبری، الهام شعبانی، سمیه 
برجی، رضا مسعودی، علی احسانی، جواد فراهانی، 
امیر جنابی، مهرانه مهین ترابی، محمدعلی سجادی، 
ارد زند، سمانه وفایی، منیر شــاهین، حسام نورانی و 
امیرحسین ترابی از جمله بازیگران این فیلم سینمایی 
هســتند. فیلم «دو» از هفتم اسفندماه در سینماهای 

گروه هنروتجربه اکرانش را آغاز کرده است. 

سبک شناسی شعر خاقانی
شرق: «خاقانی شروانی» که زبان فارسی دری  �

را در آذربایجان در خدمــت مفاهیم بلند عرفانی 
و اخلاقی قرار داده اســت، ضمن رعایت اسلوب 
راســتین شعر فارسی خراســانی، کارکردهای تازه 
بســیاری هم در سرودن شــعرهای خود دارد که 
ســبک خاص این شــاعر فارســی زبان را رقم زده 
اســت. مرور کارکردهای ســبکی شــعر خاقانی 
درواقــع توجه کردن بــه ظرفیت های ارزشــمند 
زبــان فارســی در قــرن ششــم و بررســی تاریخ 
زبان و بیان فارســی اســت. یازدهمین نشست از 
مجموعه درس گفتارهایــی درباره خاقانی در روز 
چهارشــنبه ۱۸ فروردین ساعت ۱۶:۳۰ به بررسی 
«سبک شناسی شــعر خاقانی» اختصاص دارد که 
با ســخنرانی دکتر عبدالرضا مدرس  زاده  در مرکز 
فرهنگی شــهر کتاب برگزار می شود. علاقه مندان 
به حضور در این برنامه می توانند به مرکز فرهنگی 
شــهرکتاب واقع در خیابان شهیدبهشتی، خیابان 
شــهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم 

مراجعه کنند. ورود برای علاقه مندان آزاد است.

زیر آسمان فیروزه اى

ما زرگران خوبی نبودیم!

یک) دل نگرانی مردم برای استادان مبرّزی مانندی  �
شجریان و کیارستمی بیانگر اهمیت نخبگان نزد افکار 
عمومی اســت؛ امری که متأســفانه آگاهانه یا شاید 
برای غفلت، از یاد برخی تصمیم ســازان می رود؛ مثلا 
جالب اینجاست که این دو بزرگ، سال هاست سهمی 
از صداوســیما هم ندارند و آوازه و محبوبیت شــان را 
مدیون هنر، شخصیت و شیوه زندگی شان هستند. این 
البته حکایت از اکثریت نسل طلایی هنر ایران در دهه 
چهل خورشیدی است؛ اســتادانی که در زمره میراث 
معنوی ایران اند و شــتاب روزگار آنها را به پیرســالی 
رسانده. در چنین هنگامه هایی است که باید پرسید آیا 
آن گونه که شایسته اســت، منزلت این استادان حفظ 
شــده اســت؟ و آیا آن طور که باید، اندیشه و تجارب 
والای این بزرگان به نسل های بعد انتقال یافته است؟ 
ضرب المثلی ورد زبان مادرم اســت: «قــدر زر، زرگر 
شناســد، قدر گوهر، گوهری»؛ گویا مــا زرگران خوبی 
نبوده و نیستیم. دو) بدیهی ترین نکته چنین مضمونی، 
ضرورت توجه شایســته به ســلامت نخبگان است؛ 
امــری که باید با مداقه جدی دســتگاه های مســئول 
همراه باشد. امید بســیار داریم با تدبیر کارآمد در این 
زمینه آب رفته به جوی بازگردد. ســه) آقای ایرج راد، 
مدیرعامل خانه تئاتر، اول اسفند ماهی که گذشت، در 
مجمع عمومی انجمن بازیگران خانه تئاتر پرسشــی 
طــرح کردند که به مــوازات دو نکته بــالا حائز تأمل 
است. ایشــان با صراحت، با بیان اینکه از اعضا گلایه 
دارد، گفت: «با رایزنی وزیر ارشــاد، برای چکاپ کامل 
سلامت همه هنرمندان عضو خانه تئاتر، با بیمارستانی 
تفاهم نامــه ای امضــا کردیم و برای هــر نفر مبلغی 
تعیین شــد؛ اما گلایه این است که تا به حال ۵۰۰ نفر 
هم برای چکاپ حضور نیافتند. چرا به فکر ســلامتی 
خود نیستید؟» به نظر می رسد خود هنرمندان هم باید 

مسئله سلامت را جدی تر پیگیری کنند.

پشت بوم

یادکردی از  استاد شجریان 
خاك زرخیز ایران عزیز فرزنداني را در قرون متوالي 
در عرصه علم و اندیشه و هنر به بشریت تقدیم کرد 
که نماد و فخر بشــر شده  اند؛ و شــگفت انگیز آنکه 
این بزرگان در بدترین شــرایط ممکن «دست به کاري 
زدند که غصه سر آمد» و خوشبختانه باوجود برخی 
ناکامي ها و نامرادي ها و فشــارها در گذر قر ن ها این 

قافله را سر ایستادن نبود و نیست و نخواهد بود...
به قول شاملو:

«چندیــن هــزار چشــمه خورشــید / در دلــم / 
مي جوشــد از یقین؛/ احساس مي کنم / در هر کنار و 
گوشه این شوره زار یأس/چندین هزار جنگل شاداب 

ناگهان/ مي جوشد از زمین»
اما... شــوربختانه یك موضوع مشترك در احوال 
و روزگار ایــن بزرگان مي تــوان یافت و آن «غریب در 

وطن خویش».
و علت؟ 

به تأســي از بــزرگان که در این موضــوع قلم ها 
راندند خلاصه بگویم؛ جابه جایي کارکرد دو کلمه در 
تاریخ زندگي بشــر و به ویژه ما ایرانیان: «میهمانان و 

میزبانان»به بیاني: سیاست مداران و نخبگان. 
بشریت بعد از رنســانس شاهد تحولي عظیم در 
روش و منش زندگي اجتماعي و سیاســي خود بود. 

شاید بزرگ ترین و عمیق ترین پیام رنسانس این بود: 
«تا نشیند هر کسي اکنون به جاي خویشتن»

از مونتسکیوي بزرگ تا روســو و... رنج ها به  جان 
خریدند تــا به «میهمانان» گوشــزد کنند کــه اندازه 
نگهدارند. این قلم را سوداي «مدیریت و نقد جهان» 
نیســت! بلکه پرداختن به خود اســت؛ چرا نخبگان، 
اندیشــمندان و هنرمنــدان «ایــن مرز پرگهــر» ره به 
غریبستان می  جویند!؟ چرا شوربختانه بالاترین درصد 
مهاجرت نخبگان را نصیب خود کرده ایم!؟ چرا سقف 
آســمان ایران عزیز در نظرشــان کوتاه مي آید!؟ چرا؟ 
مگر نه اینکه «همه» باور داریم که نخبگان میزبانان و 
سیاست مداران میهمانان تاریخند! همه ما از رنج هاي 
فردوسي و حافظ و بوعلي و... در عصر خود مي نالیم؛ 
اما فقــط نظاره گر و حتي مشــوق رنج ها و تضییقات 
عالمان و اندیشمندان معاصر خودیم!؟ چرا نباید ایران 
عزیز مرکز و مأخذ نزاع هاي اندیشمندان و خردمندان 
عصر خود باشــد؟ چرا سکوت در دانشگاه هاي علوم 
انســاني و هنر ما دیده مي شــود؟ به واقــع ما را چه 
مي شــود؟  آیا جایز نیســت لحظه اي درنــگ، تردید 
و توجــه!؟  جاي تأســف و دریغ نیســت هنوز برخی 
رســانه هاي پرگوي اما اندك بین و اندك خوان، ورود و 
خروج هنرمند، اندیشمند و عالمي به ایران (وطنش) 
را تخطئه و تهدید کرده و ابتدایي ترین حق شهروندي 
را که زیست در مام وطن است بر آنان روا نمي دارند!؟ 
دیگر به سراغ چاپ آثار، سخنراني و اجراي کنسرت ها 
نمي روم که شــوربختانه در این وادي گوي سبقت را 
از همه در برهم زدن شــان ربوده ایم. به راستي چرا در 
فرهنگ لغت میهمانان این قدر کلمه «نقد و پرسش» 
غریــب و عجیب به  نظر مي آید!؟»  به امید آنکه « در 
این خاك، در این خاك، در این مزرعه پاك/ به جز مهر 

به جز عشق، دگر بذر نکاریم.
*آهنگ ساز، خواننده و عضو شورای شهر تهران

ادامه از صفحه اول
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شرق: خبرها ضدونقیض اند. عده ای از بهبودی یکی 
از پرافتخار ترین هنرمندان معاصر ایران خبر می دهند 
و عده ای دیگر می گویند اوضاع هیچ خوب نیســت. 
اما جایــی حوالی مرکز پایتخــت، نگاه ها امیدوار به 
درِ آی ســی یوی بیمارستان دوخته شــده. لبخندها 
پس از گذرانــدن لحظات بحرانی آقــای کارگردان، 
بر لب نزدیکان او نشســته و البتــه انتظار، ثانیه ها را 
کشــدار کرده. لابی بیمارســتان، از روزهای پیش از 
نوروز، میزبان بســیاری از اهالــی فرهنگ و هنر این 
ســرزمین بوده؛ همه آنها که با کارگردان صاحب نام 
ایرانــی معاشــرت داشــته اند، اگر می خواســتند از 
احوالاتِ قله نشینِ ســینمای ایران باخبر شوند مدام 
به بیمارســتان سر می زدند. کســانی همچون لیلی 
گلســتان، بهمن فرمان آرا، آیدین آغداشلو، سیف االله 
صمدیان، نگار اســکندرفر و... در ایــام نوروز و پس 
از آن، با امیــد پله های بیمارســتان را دوتا یکی بالا 
رفته اند تا از احوال دوستشــان باخبر شوند. خانواده 
این فیلم ســاز بزرگ، پســرش، خواهر و برادرش و... 
در روزهــای پس از چهــار عمل جراحــی او، مدام 
در بیمارســتان حضور داشــتند و میزبان دوستان و 
دوستدارانی بودند که از دلشــوره، به محلِ استقرار 
این کارگردان ســر می زدند؛ اما آقای کارگردان از روز 
اول ممنوع الملاقــات بــود و نهایتــا هیچ کس او را 
ندید. از لحظه ای که خبر رســمی نگه داشــتن او در 
خواب مصنوعی، منتشر شــد، حتما خیلی ها به این 
فکــر کردند که آقای کارگردان، در این رؤیای اجباری 
و در ایــن خوابِ عمیق، چه تصاویر نابی از جهان در 
ذهنش می گذرد و حالا حتما خیلی ها لحظه شماری 
می کننــد تا او از این خوابِ ناخواســته بیرون بیاید و 

سرپا شود و این تصاویر را برای ما، قاب بگیرد. 
در لابی بیمارســتان، همه چیــز آرام و امیدوار به 

نظر می رســد. خیلی ها لبخند بر لــب دارند و با امید 
و خوش بینــی، از لحظه ای حرف می زنند که اســتاد 
و دوســت و همکارشــان، باز پرده عادت را از مقابل 
دیدگانمان کنار خواهد زد و در ســتایش زندگی، فیلم 
خواهد ســاخت.  همه امیدوارند، لبخنــد می زنند و 
بی قراری شــان را پنهان می کنند چون دل بسته اند به 
این گزارش پزشــکان که «درحال حاضــر او مقداری 
از شرایط بحرانی خارج شــده . همچنین طبق نتیجه 
پاتولوژی وی که دیروز نهایی شــد، بیماری وی زائده 
بدخیمی نیســت و اگــر این مرحلــه را رد کند، جای 
نگرانی برای وی وجود نــدارد». این را قائم مقام وزیر 
بهداشت گفته است. دیروز، دکتر ایرج حریرچی درباره 
وضعیت کیارستمی گفت: وزیر بهداشت ۱۳ فروردین 
از ایــن کارگردان کشــورمان عیادت و با پزشکانشــان 
صحبــت کردند.  آن طور کــه حریرچی گفتــه: «روز 
گذشــته هیأتی متشــکل از دکتر ایرج فاضــل، دکتر 
ظفرقندی و بنده جلســه ای طولانی با تیم پزشکی و 
ســپس خانواده کیارستمی داشتیم و شرایطشان را به 
صورت کامل مورد بررسی قرار دادیم». حریرچی این 
را هم افزوده که برای کیارســتمی عوارض متعددی 
پیش آمده بــود، امــا درحال حاضر وی مقــداری از 
شــرایط بحرانی خارج شــده  اســت. همچنین طبق 
نتیجه پاتولوژی وی که دیروز نهایی شــد، بیماری وی 
زائده بدخیمی نیست و اگر این مرحله را رد کند، جای 

نگرانی برای وی وجود ندارد. 
***

 انگار امید سرنوشــت محتوم ماست؛ همان طور 
که خودِ کیارســتمی، با ظرافت تمــام، این امید را با 
«طعم گیلاس» در کاممان نشــاند. امیدواریم که او 
چشــم بگشــاید و این روزهای پر از تشویش را برای 

همیشه از یاد ببریم. 

ملاقات با  کیارستمی؛ حوالی کوچه «امید»
زندگی و دیگر هیچ

عکس های تهــران، میهمان یکی از شــهرهای 
فرانســه می شود. عکس هایی از تهران کامران عدل 
در استراسبورگ به نمایش درمی آید. برگزارکنندگان 
این نمایشــگاه از عکاســان جوان حرفه ای نیز برای 

ارسال آثارشان از شهر تهران دعوت کرده اند. 
قرار است سپتامبر (شــهریور) امسال نمایشگاهی 
از شــهر تهران در استراسبورگ فرانســه برگزار شود. 
محور اصلی این پروژه، معرفی شهر تهران به کسانی 
اســت که هیچ نظر و تصوری از ایــن پایتخت ندارند.  
بخش اصلی نمایشــگاه با ۴۰ عکــس از کامران عدل 
برگزار می شــود. ایــن عکاس درباره حضــور خود در 
این پروژه به «شــرق» گفت: «افســانه چهره گشا که از 
بانیان و برگزارکنندگان این نمایشــگاه است، در سفری 
که چندی قبل به تهران داشــت، گفــت در نظر دارند 
نمایشگاه عکسی از تهران در شهر استراسبورگ برگزار 
کنند و از من هم خواســتند در این پروژه به آنها کمک 
کنم. من هــم کل عکس های تهرانــم را با حجم بالا 
در اختیارشــان قرار دادم تا هر کدام را که می خواهند، 
انتخاب کنند. این عکس ها مربوط به ســال ۹۲ هستند 
و پیــش از این هم با عنوان «آمال و آرزوهای نیامده و 
بربادرفته» در گالری اعتماد آنها را نمایش داده بودم. 
ایــن عکس ها بیشــتر از مناطق تاریخــی تهران مانند 
بازار، گذر معیری، منطقه مستوفی و... است». به گفته 
او قرار اســت این عکس هــای در چهار مکان نمایش 
داده شــود که مراســم افتتاحیــه در کتابخانه بزرگ 
استراسبورگ برگزار می شود.  عدل در ادامه همچنین 
بــه تمایــل برگزارکنندگان نمایشــگاه بــرای حضور 
عکاســان جوان اشاره کرد: «اخیرا در تماس تلفنی که 
با خانم چهره گشــا داشــتیم متوجه شدم آنها دوست 
دارند آثاری از عکاســان جوان هم نمایش دهند. من 
پاســخ دادم که عکاســان جوان را نمی شناســم و به 

همین دلیل قرار شد در فراخوانی از عکاسان حرفه ای 
برای حضور در این نمایشگاه دعوت کنیم».

او دربــاره معیارهــای حرفه ای بودن عکاســان 
گفت: «دلیل دعوت از عکاســان جوان حرفه ای این 
اســت که اگر بخواهیم ســراغ کل عکاس ها برویم، 
تعدادشان بســیار زیاد اســت. معیار حرفه ای بودن 
هم این اســت که نمایشــگاه برپا کرده باشند یا جزء 
یکی از انجمن های عکاســی مثل انجمن عکاســان 
مطبوعاتی، انجمن عکاسان میراث فرهنگی، انجمن 
عکاســان تبلیغاتی و... باشند. البته انجمن عکاسان 
ایران پذیرفتنی نیســت؛ چون همه آنها که عضو این 
انجمن هســتند، صرفا عکاســان حرفه ای نیستند؛ 
مثلا ممکن اســت حرفه اصلی شــان نقاشی باشد، 
اما عکاســی هم انجام دهند». او بــا بیان اینکه ۵۰ 
عکس در این بخش به نمایش گذاشــته می شــود، 
افزود: «عکس هایــی که به دنبالش هســتیم، باید 
رنگــی و شــامل موضوع هایــی مانند شهرســازی 
(پل هــا، ســاختمان ها و معماری هــای جدیــد و 
مســاجد)، حمل و نقل شــهری (ترافیک، تاکســی، 
متــرو، اتوبوس و مینی بوس و ترمینال ها)، آب و هوا 
(کوه ها و رودخانه ها)، قهوه خانه ها، ســفره خانه ها، 
کتاب فروشــی ها یا زندگــی مردم در ایــن مکان ها، 
شــب های تهران، کاخ موزه ها، فضاهای مدرن مثل 

مراکز تجاری و... باشد»
بابــت شــرکت عکس هــا در ایــن نمایشــگاه 
مبلغــی به عکاســان داده نمی شــود، مگــر آنکه 
اثــر آنهــا خریــداری شــود. علاقه منــدان بــرای 
حضــور در ایــن رویــداد می توانند آثار خــود را به 
نشــانی الکترونیکــی (ایمیل) افســانه چهره گشــا
 afsanehche77@gmail.com یــا کامــران عــدل 

kami.adle@gmail.com ارسال کنند. 

همراه با فراخوانی برای حضور عکاسان جوان حرفه ای
«تهرانِ» کامران عدل در استراسبورگ

بخش هنرهای تجســمی ســالنامه «شرق» 
نگاهــی مختصر به پدیده کپی که در چند ســال 
گذشــته به موضوع داغی در هنرهای تجســمی 
تبدیــل شــده، داشــت و علاوه بــر گفت وگــو با 
لیلی گلســتان، ابراهیم حقیقــی و بهرام دبیری 
یادداشت هایی نیز در آن منتشر کرده بود که یکی 
از آنها نوشــته احمدرضا دالوند، طراح گرافیک 
و منتقد هنر، بود. ابراهیــم حقیقی، دیگر طراح 
گرافیــک ایرانی، در یادداشــتی موضــع خود را 
درباره مطلب دالوندبیان کرد که روز یکشنبه، ۱۵ 
فروردین در صفحه ۱۴ منتشــر شد. دالوند نیز در 
پاسخ به این مطلب، یادداشتی در اختیار روزنامه 

«شرق» قرار داده است که در پی می آید. 
هر پدیده ای که نقد آن ناممکن باشد بی تردید 
مشــکوک و خطرناک اســت. ایــن مطلق گرایی 
بیمارگونــه که در جریان ســیال فکر و خلاقیت، 
هیچ نقدی را برنمی تابد، مربوط اســت به زمان 
ماقبل نقد، زمان ماقبل مدرن، به تفکر متعصبانه 
کــه همه چیــز را همان گونــه می خواســت که 
همیشه همانســان بوده. زیستن با چنین افکاری 
موجب می شــود، مدنیتی که مــا را به صبوری 
و تحمــل آرای دیگــری، رهنمون می ســازد در 
واکنشی هیستریک نادیده بگیریم(خدا را شاکرم 
که ۳۰ سال کار در مطبوعات به من تحمل آرای 

دیگری را آموخته است). 
برای نمونــه آقای حقیقی، به جای نام آوردن 
از نویســنده متن (اینجانب)، عبارت «گرافیست 
شاکی از شرایط امروز» را به کار می گیرند. آیا این 
یک تهمت به کســی که فقــط خاطره ای را نقل 
کرده نیست؟ ... این یعنی رفتار واکنشی به قصد 

حذف طرف مقابل. 
هرچند که اصلا در متــن اینجانب هیچ گونه 
نقــد و قضاوتی نســبت بــه اســتادم مرتضی 
ممیز صــورت نگرفتــه بلکه فقط بــه ذکر یک 
خاطره بسنده شده اســت. مخاطبان می توانند 
نقدهــا و قضاوت هــای من را درباره شــادروان 
مرتضــی ممیــز در «ویژه نامه روزنامه «شــرق» 

پس از درگذشــت اســتاد، درســال ۱۳۸۴»، در 
کتــاب «به یــاد مرتضــی ممیز» منتشرشــده از 
طرف دانشــکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران 
بــا نویســندگی: ایرج افشــار، آیدین آغداشــلو، 
احمدرضا دالونــد و محمدمهدی طباطبایی، به 
یاد ممیز در نگارخانه تهران دانشــگاه، اســفند 
۸۴، از حضور اینجانب در فیلم مســتند ساخته 
مصطفــی رزاق کریمی بــا نام  «مرتضــی ممیز 
زندگــی در تصویر» (۱۳۹۲) کــه ادای دین خود 
را در آن فیلم به اســتادم نشــان دادم، نگارش 
خاطره ای اســتثنایی از ماجرای گم شدن تابلوی 
نقاشی پروژه لیســانس مرحوم مرتضی ممیز با 
راهنمایی مرحوم علی محمد حیدریان نشــر در 
روزنامه ایران و روزنامه شــهروند، از مشورت و 
همکاری اینجانب با تعداد زیادی دانشــجو که 
برای تکمیل و نگارش رســاله خود از شــناخت 
تخصصی من از گرافیســم خــاص ممیز بهره ها 
گرفته اند، نشــر چندین یادداشت و مقاله در ذکر 
اهمیت ممیز در دوران ما، در نشریات متعدد که 

می توان دید و خواند و... .
شــما از اینکــه می بینید دالونــد همواره به 
نیکی از اســتادش یاد کرده به نقــل از خودتان 
«هاج وواج» مانده ایــد که چرا من این خاطره را 
نقل کرده ام. چطور است در مقابل اینهمه ادای 
دین به اســتاد، تنها برای بازگویــی یک خاطره، 
از تیتــر «بزرگــش نخوانند اهل خــرد...» بهره 

گرفته اید؟  
به همین ســبب، چنانچه شــرح یــک تقلید 
آشــکار، گیرم توسط اســتاد رخ داده باشد، پس 
از ۲۷ ســال بازگو شــود، آنهم با این روتیتر: «با 
احتــرام به مرتضی ممیز (طــراح نامدار، که در 
چاپ حذف کرده بودند دوستان)، که این نوشتار 
هیچ چیز از ارزش های او کم نمی کند»... نگارنده 
را بایــد با تهمت موهوم «گرافیســت شــاکی از 

شرایط امروز» نام برد؟ 
آقــای ابراهیــم حقیقــی از فــرط عصبیت 
آشــکارتان در هنگام نگارش این واکنش، اصلا 
به بار حقوقی و اخلاقــی عبارات و جملاتی که 
نســبت به خاطره نویسی اخلاق مدارانه این قلم 
به کار برده اید، فکر کرده اید؟ نوشته کوتاه من در 
سالنامه «شرق» (اسفند ۹۴)، شرح یک واقعیت 
حرفه ای را بی هیچ قضاوتی و با نثری بی شــائبه 
بازگو می کند. شــرح ماجرای یک سفارش طرح 
جلد که منجر به کپی برداری استاد از یک نشریه 
آلمانی شــد. بیان این واقعیت، آنهم پس از ۲۷ 
ســال، چرا باید با «واکنشــی» آلوده به ادبیاتی 
تکفیری و صدور اتهامات بی پایه و اساس شود؟ 
بر کلمه «واکنــش» تأکید مــی ورزم، زیرا آنچه 
کــه در کلام ابراهیم حقیقــی موج می زند هیچ 
شــباهتی به «جوابیه» ندارد. در طی این سال ها 
نمونه های متعدد از کپی برداری های بی شرمانه 
در عرصــه گرافیک و نقاشــی انجام شــده که 

نگارنده کاملا بر این نمونه ها اشــراف دارد (در 
وقت مقتضــی و جهت توهم زدایــی از حضور 

کاذب برخی، حتما منتشر خواهم کرد). 
نمونه های کپی برداری در گرافیک ما، بیش از 
این حرف هاست. آنقدر که هرازچندگاهی دست 
یکــی از مقلدان رو می شــود. وقاحت به جایی 
رسیده که طرف آشکارا اثر یک گرافیست اروپایی 
را می دزدد و به یک جشــنواره ملی می فروشــد 
و هنگامــی کــه از طریــق اینترنت دســتش رو 
می شود، توجیه «کپی کالچر» را آنچنان به خود 
اماله می کند که پنداری نــه آن هنرمند اروپایی 
و نــه این بی آبرویــی ملی در قبــال این طراری 

رقت بار حق هیچ سخن روشنگرانه ای ندارند. 
آقای حقیقــی اگر در آن زمان هــم اینترنت 
وجود داشــت، نیازی نبــود راز ســربه مهر یک 
بمانــد. ظاهرا  پنهــان  کپی بــرداری، ۲۷ســال 
همان قدر کــه اینترنت، محلــی از اعراب برای 
ســرقت های هنــری و ادبــی باقی نگذاشــته، 
هم زمان ادبیات تکفیری نیز نمی خواهد مجالی 
برای بازگوکردن واقعیت ها فراهم ســازد. آقای 
ابراهیــم حقیقــی، آن چیزی که بــوی «افترا و 
تهمت» می دهد نوشــته سرتاســر آغشــته به 
هیستری شماســت. این همه سعدی را مصادره 
کرده اید که بگویید «بزرگم نخوانند اهل خرد...» 
زیرا نام بزرگان به زشــتی برده ام؟ ... سعدی به 
«ادب مرد» هم خیلی حرمت می گذاشت، کاش 

کمی از آن فرزانه ادب می آموختید! 
بــاری، این تفکر منســوخ و بی ادبانه هرگز با 
ترکیب لایتچســبک سعدی و نتیجه گیری شاملو 
و با اتهام زنی هیســتریک نمی توانــد در مقابل 
جریان کپی برداری های رقت بار، به نفس کشیدن 
ملتمســانه اش ادامه دهد. هنوز آب در خوابگه 
مورچگان نریخته ایم، که پیشاپیش واهمه برای 
آنانی که خواهان سکوت بره وار دیگران هستند 
تا مبادا جایگاه کاذب شــان مورد پرســش قرار 
گیرد، مستولی شده است. آقای ابراهیم حقیقی 
چرا عرض خود می بری و زحمت ما می داری؟ 

بازتاب

واکنش احمدرضا دالوند به ابراهیم حقیقی
سعدى به «ادب مرد» حرمت مى گذاشت 
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